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اســداالله بادام چیان و مهدی رحمانیان گفت وگوی مکتوب خود را ادامه می دهند، با این امید و انگیزه که به ســهم خود شاید گامی ماندگار در راستای 
نهادینه کردن گفت وگو در فرهنگ سیاسی ایران بردارند. پیش از این نیز گفته ایم که «شرق» از انتشار این سری از گفت وگوهای انتقادی میان مدیر مسئول 
«شــرق» و دبیر کل مؤتلفه چشم اندازی ملی را برای خود ترسیم کرده است تا روزگاری گفت وگو به اصلی انکارناپذیر در میان اقشار مختلف ایران تبدیل 
شــود و نقشی اساسی در توسعه ایران ایفا کند. شــک نباید کرد که گفت و گو ساختاری زیر بنایی برای توسعه محسوب می شود و قطعا در آن روز بر خود 
می بالیم که هر چند اندک اما تلاشی ماندگار برای ترویج گفت وگو داشــته ایم. هشتمین دور از گفت وگو میان مهدی رحمانیان و اسداالله بادام چیان در 
ادامه منتشر شده است. باز هم اعلام می کنیم که آماده ایم تا از ادامه این گفت وگوها میان کارشناسان و صاحب نظران از جریان های مختلف سیاسی و 

اجتماعی کشور استقبال و زمینه انتشار آ ن را فراهم کنیم.

جناب آقای اسداالله بادام چیان
دبیرکل محترم حزب مؤتلفه اسلامی

با سلام و احترام
به منظور پرهیز از اطاله کلام، از مقدمه می گذرم و به اصل مطلب می پردازم.

- جناب بادام چیــان عزیز، در همان ابتدای نامه گفته اید آنچه در جواب نوشــته ام، 
باعث ناراحتی شــما شده است. لازم به اشــاره است که هرآنچه در پاسخ شما آورده ام 
توأم با ادب و احترام و کاملًا شفاف بیان شده است. چنان که خود نیز تأکید کرده اید «من 
نظرات خود را بیان کرده ام همان طور که شــما نظرات خود را ارائه داده اید». پس دیگر 
جایی برای ابراز تأســف نمی ماند. گفت وگو برای همین است که هر دو طرف محترمانه 

نظر خود را بگویند.
- جناب دبیرکل، بــه باور اینجانب لزومی ندارد در هر نوبت به موضوعات قبلی که 
دست بر قضا مفصل هم به آن اشاره شده است، بازگردیم. هر دو سخنان خود را گفته ایم 
و خواننده هم دلایل و منطق دو طرف را ســنجیده و خود داوری می کند که عیار سخن 
هر طرف چه اندازه است، لذا ضرورتی وجود ندارد دوباره آنچه پیش از این و بارها گفته 
شده، از نو تکرار شود و خواننده را دچار کسالت کنیم. پیشنهاد می کنم اگر گمان می کنید 
آنچه پیش از این بیان کرده اید، نزد خوانندگان این گفت وگو پذیرفتنی نبوده و لازم است 
بیشتر به آن موضوعات بپردازید، این نظرات را در یک کتاب یا رسانه های نزدیک به خود 
منتشر کنید تا اگر خوانندگان ضرورتی حس کردند که با مشروح نظرات شما آشنا شوند، 

آن مطالب را دنبال کنند.
- در پاراگراف سوم نامه تان جمله عجیبی گفته اید که عیناً آن را نقل می کنم: «شما 
گفته اید آقای خاتمی در ۸ سال حکومت، ۵ میلیون شغل جدید ایجاد کرده است و دلیل 
شــما مرکز آمار است که نشانه آن را هم ذکر نکرده اید؛ این ادعاست ولو مرکز آمار گفته 
باشــد». سخن شما عجیب است یعنی شــما به عنوان یک فعال سیاسی قدیمی اطلاع 
ندارید در کشور ما سازمانی به نام «مرکز آمار ایران» وجود دارد و مستمراً از طریق سایت 
خود که در دســترس همه است، آمار کشور را منتشر می کند؟ وقتی در نامه قبلی اشاره 
کردم که اطلاعات مذکور در سایت مرکز آمار موجود است، می توانستید وارد سایت مرکز 
آمار شوید، راستی آزمایی کنید و ببینید آیا ادعای من در «سایت مرکز آمار ایران» موجود 
اســت یا خیر؟ حقیقتاً گمان می کردم وقتی می گویم «سایت مرکز آمار ایران»، این یعنی 
دادن نشانی منبع سخنی که گفته ام و نمی دانستم این نشانی برای شما نامقبول است، 
کافی بود همین عبارت را در گوگل بنویســید تا بتوانید روی نشــانی ســایت کلیک کنید 
و اطلاعاتــش را ببینید. اما عجیب تر اینکه گفته اید: «این ادعاســت ولو مرکز آمار گفته 
باشــد». حال چه باید کرد؟ کلًا از خیر این مرجع تخصصی آمار در کشــور بگذریم و آ ن 
 را کنار بگذاریم؟ مرکز آمار ایران با مســتنداتی واثق که منبع و مرجع کارشناسان است، 
گفته اشتغال زایی در دوره اصلاحات در بالاترین سطح بوده، اما چون شما معتقدید «این 
ادعاســت» همه باید بگویند این ادعاست؟ خودتان از گفته خودتان تعجب نمی کنید؟ 
چنانچه بر این موضوع اصرار دارید در نامه بعدي برای ســهولت کار شــما و از آنجا که 
شاید ورود به سایت برایتان دشوار باشد، چند نمودار تقدیم خواهد شد، بلکه از این پس 

به مستندات «مرکز آمار ایران» بیشتر توجه کنید.
- جنــاب دبیرکل، در ادامه نوشــته اید: «اگر خیرخواهی من را صحیح دیدید از مســیر 
اشتباه خود برگردید». این دیگر چه  شیوه گفت وگوکردن است؟ مبنای گفت وگو باید منطق 
و استدلال باشد، اینکه شما بگویید من از سر خیرخواهی حرف می زنم و شما در اشتباهید، 
خب من هم می گویم «من از ســر خیرخواهی حرف می زنم و شما در اشتباهید». آخر این 
هم شــد روش گفت وگو؟ اینکه هر کس خود را خیرخواه بداند و دیگری را بر مسیر خطا، 
کمکی به گفت وگو نمی کند. به گمانم بهتر اســت منطق و اســتدلال را مبنای گفت وگو 
بگذاریم و نه خیرخواهی و بدخواهی. این گونه سخن گفتن من را یاد جمله یکي از دوستان 
مي اندازد که به طنز مي گفت نظر مثبت شــما در مورد آنچه من گفتم چیست؟ گو اینکه 

نظري به غیر از تایید شما نباید ارائه شود که باعث ناراحتي شما نشود.
- در ادامــه گفته اید: «مســیری که جریــان اصلاحات رفته و مــی رود، نتایج و پایان 
تأسف آوری دارد». این سخن یک پیشــگویی است و پیشگویی کار پیامبران است. گمان 
می کنم نه خودتان و نه دیگران شــما را در چنیــن جایگاهی نمی بینند، بنابراین مجددا 

تأکید می کنم بهتر است به استدلال و منطق تکیه کنیم نه پیشگویی.
- جناب دبیرکل، به گمان من همه انســان ها در نهاد خود خیراندیش هســتند و این 
خصیصه، انحصاراً در اختیار شــما یا من نیســت، مهم این اســت که این خیراندیشی با 
انصاف همراه شود. از مرحوم عسگراولادی نام بردید. تجربه شخصی من نیز حکایت از 
آن دارد که ایشان، هم خیراندیش بود و هم منصف و با مَنشی که در پایان عمر نیز اتخاذ 
کرده بود، این انصاف را بیشتر به نمایش گذاشت. امیدواریم شما هم به همان راه بروید.
- اینکــه در جای جای نامه بدون هیچ دلیل مشــخص، مــا را متهم به غربی بودن و 
متأثر از فراماســونری می کنید و می گویید: «به نظر من این جریان اصلاحات شما ایرانی 
نیست، یک جریان وارداتی غربی است که با فراماسونری ... به ایران آمده»، اگر اتهام زنی 

نیست، پس چیست؟
- جناب بادام چیان، به درستی اشاره کردید که ایرانیان با فرهیختگی و از روی درایت 
اســلام را پذیرفتند. دقت داشته باشید که این ســخن درست، لوازمی هم دارد و آن هم 
پذیرش حق انسان هاســت در انتخاب آنچه خود صلاح می دانند. این حق انســان ها در 
همه اعصار و همه دوران هاســت که باید محترم شــمرده شــود، نه اینکه آنها فقط در 
صورتی محق باشند که ما و عقیده ما را قبول داشته باشند. باید بپذیریم که حق داشته 
باشــند خلاف عقیده ما را هم بپذیرند؛ آن وقت لازمه آن ســخن درســت شما این است 
که اگر مردم اصلاحات را انتخاب کردند یا ســبک زندگی ای خلاف آنچه ما قبول داریم 

انتخاب کردند، به انتخابشان احترام بگذاریم و بپذیریم که این حق آنان است.
- در ادامه باز هم تهمت زده اید و گفته اید: «جریان اصلاحات غرب زده است» و آن را 
متهم به حمایت از غرب گرایی و فراماسونری کرده اید. مجددا تأکید می کنم واقعاً خسته 

نمی شوید از این همه تهمت؟
- جناب دبیرکل، نوشته اید قوام السلطنه «دو استان ایران را از چنگال استالین» بیرون 
نکشیده اســت بلکه «آمریکا و انگلیس و دولت های غربی، حضور شوروی را در ایران 
قبول نداشــتند و به شــوروی اخطار کردند و در سازمان ملل اقداماتی را شروع کردند» 
و اســتالین دیگر چاره ای نداشــت و این گونه دو استان ایران به کشــور بازگشت. من از 
این بخش از نامه تان دقیقا متوجه نشــدم شــما قصد داشتید ثابت کنید قوام السلطنه 
هیــچ کاره بوده، یا اینکه داشــتید از آمریکا و انگلیس به ســبب بازگرداندن دو اســتان 
کشورمان به ایران، تمجید می کردید؟ پیشنهاد می کنم یک بار دیگر این بخش از نامه را 
بخوانید و ببینید خواننده از این نوشته شما چه نتیجه ای می گیرد؟ با این توضیح شما و 
«بیرون کشیدن دو استان ایران از چنگال استالین»، خواننده آمریکا و انگلیس را دشمن 
خواهد دانســت یا دوست؟ باز جای شکرش باقی است که ما بازگرداندن دو استان به 

کشورمان را کار ایرانیان دانستیم نه کار آمریکا و انگلیس.
- از اختلاف شــدید مهندس بازرگان با حضرت امام گفته ایــد و اینکه از همان ابتدا 
مرحوم بازرگان و سران نهضت آزادی «مغایر با نهضت امام و ملت» بودند. فرض کنیم 
یک نفر که دوران انقلاب را ندیده، فقط بخواهد بر اســاس نظر شــما از ماوقع انقلاب 
مطلع شود، با تصویری که شما از مهندس بازرگان می سازید، این فرد چه تصوری از درک 
و درایت حضرت امام با انتخاب مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر، در ذهنش ایجاد 
خواهد شد؟ حقیقتا متوجه هستید با آن نقشی که برای آمریکا و انگلیس، در بازگرداندن 
دو استان ایران ســاخته اید و با این تصویری که از رابطه تقابلی مهندس بازرگان با امام 

نشان می دهید، چه نتایجی حاصل می شود؟
- جناب بادام چیان، نوشــته اید: «جریان اصلاحات در ۸ سال دفاع مقدس یک شهید 
ندارد». متأســفم که جنگ را هم جناحی می کنیــد. آن زمان ایثارگرانی که جان و مال و 
هســتی خویش را در طبق اخلاص برای میهن گذاشته بودند، همه یک تن بودند و یک 
هدف داشــتند؛ آن هم دفاع از میهن و آرمان های مشترک، و چنین تقسیم بندی جناحی 
در میان آنان وجود نداشــت. اگرچه پس از پایان جنــگ تحمیلی و صورت بندی ای که 
انجام شــد، مشخص شد کسانی که در طیف اصلاح طلب قرار گرفتند به مراتب شهدا و 

ایثارگران و جانبازان بیشتری تقدیم وطن کرده اند...
- جناب دبیرکل عزیز، شــما یــک انتخابات (صرف نظر از انتخابات شــورای دوم 
کــه جــای بحث دارد) را نــام ببرید که بــا رد صلاحیت همراه نبوده اســت و مردم 
اصلاح طلبان را انتخاب نکرده باشــند. هر وقت جریان مقابل اصلاحات در انتخابات 
پیروز شــده، آیا غیر از این بوده که با ردصلاحیت گسترده اصلاح طلبان این اتفاق رخ 
داده است؟ شما اگر به همین آخرین انتخابات ریاست جمهوری نگاه کنید، درخواهید 
یافت که ردصلاحیت چه بلایی بر ســر انتخابات آورده اســت. این انتخابات نشانگر 
کمترین حضور مردم پای صندوق رأی در تاریخ ۴۵ ســاله جمهوری اســلامی است. 
جناب دبیرکل به چنین اتفاقی مباهات نکنید. کنارکشیدن مردم از صندوق رأی را زنگ 
خطری برای کشــور بدانید. اگر اســلام آوردن مردم ایران در ۱۴۰۰ سال پیش را نشانه 
فرهیختگی و آگاهی مردم می دانید که به واقع چنین است، به مقدمات سخنتان پایبند 
باشید. اگر مردم امروز ایران از مردم ۱۴۰۰ سال پیش آگاه تر و فرهیخته تر نباشند، قطعا 

در درجه پایین تری هم قرار ندارند.
- جناب بادام چیان، مایه تعجب است که در مورد پرونده خبرنگار روزنامه شرق که 
هنوز در دســتگاه قضائی در مراحل دادرســی است و شعبه مربوطه در این موضوع به 
نتیجه ای که منجر به ابلاغ حکم شــود نرسیده، شما چگونه و بر اساس کدامین اسناد و 
ادله به این علم رســیده اید و حکم به محکومیت خانم نیلوفر حامدی و الهه محمدی 

می دهید؟
- نوشته اید «قتل های زنجیره ای در دوران دولت دوم خردادی ها اتفاق افتاده است، 
مســئولیت به عهده ریاست آن دولت و وزیر کشور و مســئولان امنیت وزارت کشور آن 
دولت اســت». این ســخنتان حتی از آن گفته ابتدای نامه تان که نوشته بودید اطلاعات 
مرکز آمار ایران درباره اشتغال در دوره اصلاحات صرفاً ادعاست هم عجیب تر است، این 
چه نوع منطق و اســتدلالی است جناب دبیرکل؟ آیا متوجه شیوه استدلال خود هستید 
و می دانید عواقب چنین شیوه استدلالی چیست؟ درست مثل این است که کسی بگوید 
چــون حمله عراق به ایران پس از انقلاب رخ داده، مســئولیت آن بر عهده مســئولان 

انقلاب است. جداً پیشنهاد می کنم به نتایج سخنان خود توجه داشته باشید.
- بی دقتی در نامه شــما به حدی اســت که به نظر می رسد همه چیز را با هم خلط 
کرده اید؛ آن کســی که پیراهن خونین را در ماجرای حمله به کوی دانشگاه برداشت، نه 

اکبر گنجی که احمد باطبی بود.
ماجرای نماز جمعه هم که به آن اشــاره کردید، موضوع انتقاد نبود، بلکه حمله به 

دو وزیر دوران اصلاحات و ضرب و شتم آنان بود.
- باری، کوشــیدم که کوتاه بنویسم تا جنابعالی و خوانندگان را با مطول گویی خسته 
نکنم، ولی هر چه بود، این نامه هم گذشــت و امیدوارم اگر نامه دیگری فرســتادید، نه 
آمریــکا و انگلیس را تطهیر کنیــد و نه «این را به آن و آن را به این» نســبت دهید و نه 
طوری بنویسید که شبهه ای در درایت امام در انتخاب نخست وزیرش پیش بیاید. موفق 

و تندرست باشید.
مهدی رحمانیان

مدیرمسئول شرق

جناب آقای رحمانیان
مدیر مسئول محترم روزنامه شرق

با سلام و احترام
نامه ۱۴۰۲/۵/۱۸ جنابعالی موجب تأسف عمیق شد. به جای احترام متقابل که 
آن را از من هم خواسته اید و سعی کرده ام رعایت کنم. نامه از روی عصبانیت و با 

اتهامات متعدد به اینجانب شروع شده است.
در روزنامــه ۱۴۰۲/۵/۲۳ کــه دو نامــه را چــاپ کرده اید تیتر زده اید (خســته 
نمی شــوید از این همه تخریب و تهمت) درحالی که هر کســی نامــه مرا بخواند 
متوجه می شــود که من نظرات خود را بیان کرده ام همان طور که شما نظرات خود 
را ارائه داده اید. بیان نظرات تخریب و تهمت نیســت ضمن آنکه از شــما خواستم 
مستدل و با مدرک نظرات مرا اگر قبول ندارید نقد کنید تا اگر خلاف باشد تجدیدنظر 
کنم. شــما قوام السلطنه را خادم می دانید. دلیل شما مذاکرات او با استالین درباره 
آذربایجان اســت. من گفتم او خائن و وابسته به دربار و انگلستان است و دلیل آن 
ســوابق حضور او در حکومت قاجار و دو پهلوی و به ویــژه خیانت او به نهضت 
ملی شدن نفت و کشــتار ۳۰ تیر ۱۳۳۰ می باشد. این بیان عملکرد اوست تهمت یا 
تخریب نیســت، اما شــما او را خادم می دانید. درباره خیانت و جنایت او در ۳۰ تیر 

اگر نتوانید آن را رد کنید این تحریف تاریخ است.
بعد گفته اید پشــت ســر مردگان ســخن گفتم، تاریخ اصولًا عملکرد مردگان را 
تعریف می کند. در تاریخ نویســی حقیقت  محور خوب و بد اعمال افراد مســئول را 
بیــان می کنند. اگر مورخی فقط خوبی ها را بنویســد او را ستایشــگر می نامند و او 
را مورخ نمی شناســند. اگر کسی تاریخ رضا شــاه را و جنایات او را در زندان هایش 
بنویسد، لابد شــما می گویید این پشت سر مرده حرف زدن است! و توصیه می کنید 
این قدر خائن خائن نگویم، واقعیت را نمی توان نگفت رضا شــاه خائن و جنایتکار 
و مزدور انگلســتان است. شما گفته اید آقای خاتمی در ۸ سال حکومت ۵ میلیون 
شــغل جدید ایجاد کرده است و دلیل شما مرکز آمار است که نشانه آن را هم ذکر 
نکرده اید این ادعاســت ولو مرکز آمار گفته باشــد. من این ابــداع را تحلیل آماری 
کرده ام که بر اســاس ادعای حضرتعالی ماهی ۵۲ هزار شغل جدید در آن ۸ سال 
حتــی در روزهای جمعه و تعطیل و تعطیلات نوروزی باید ایجاد شــده باشــد که 

چنین امری امکان نداشته و ندارد آیا این تخریب است! یا تهمت است؟
من نوشــته ام در دو قرن گذشــته غیر از نویسندگان سالم، ســه دسته نویسنده 
بوده انــد ۱- فراماســونر مثل ملکــم و آدمیــت و... ۲- غرب زده کــه آل احمد در 
غرب زدگی آن را توضیح داده اســت ۳ - تحت تأثیر غرب زدگی و فراماسونری، این 
تحلیل واقعیات گذشته است تهمت یا تخریب نیست. شما بهتر است مطالب بنده 
و خودتان را با ادبیات احترام متقابل بررســی کنید و پاسخ مستدل و مستند بدهید 
و اگر نخواســتید نظراتی که احتمالًا داشــته اید و حالا متوجه می شوید که خلاف 

واقعیت است تغییر بدهید لااقل دیگران را متهم نکنید.
مــن از ابتدا کــه این نامه ها را برای شــما و در واقع برای جریــان اصلاحات و 
اصلاح طلبی به مفهوم جریان سیاسی و فرهنگی که حاکم بر ذهن شما و نشریات 
و کتب شماست، نوشتم نیت کار سیاسی و جناحی نداشته و اکنون هم ندارم. قصد 
من خیراندیشــی بر اساس تجربیاتی که در حدود ۷۰ ســال کار سیاسی اجتماعی 
دارم بــرای شــما و این جریان بود و می خواســتم آنچه به تجربــه یافته ام را بیان 
کنم و نظرات شــما را بشــنوم که اگر اشــتباه می کنم آن را تصحیح کنم و شما اگر 
خیرخواهی من را صحیح دیدید از مســیر اشتباه خود برگردید. بدیهی است که من 
بر اساس یافته ها و عقاید خود این خیرخواهی را طرح کرده و می کنم و شما نیز در 
جریانی که هستید بر اســاس چارچوب های این جریان و جناح و گروه سخن گفته 
و اقدام کرده و می کنید. این حق من بوده و هســت که نظراتم را تبیین و مســتدل 
بگویم. که در نامه ۱۴۰۲/۴/۱۲ خودم با ادب و احترام نظراتم را بیان کردم و شما به 
جای پاسخ به مطالب من با حمله شروع کرده اید و انواع تهمت ها را در برابر بیان 
واقعیت های تاریخی و خیانت های عناصر مــورد توجه اصلاحات به بنده زده اید. 
خواســته اید که پشت ســر مردگان حرف نزنم!! یک بار دیگر نامه من و خودتان را 
بخوانید شــاید متوجه شوید چقدر اشــتباه کرده اید. از نگاه بنده مسیری که جریان 
اصلاحات (بــا مفهوم موردنظر شــما) رفته و می رود، نتایج و پایان تأســف آوری 
برای شــما و امثال شما و جریان اصلاحات دارد این تهمت و تخریب نیست. من با 
صراحت برای شما نوشتم که دیگرانی که این مسیر را رفته اند به بن بست و سقوط 
رســیدند و امثال بنده و مرحوم عســگراولادی مایلند که همه جریان ها و تفکرات 
سیاســی و عقیدتی در این کشور و در پرتو نظام جمهوری اسلامی با مشی اخلاقی 
و معتــدل و بــا آرامش و متانت نظرات خود را مطرح کنند و در مشــترکات با هم 
همراهی داشته باشــند و در مفترقات با برنامه و روش صحیح و خردورزانه عمل 
کنند و با هم وفاق و همزیستی ملی داشته باشند. اما شما مع الاسف در این هشت 
نامه ای که در پاســخ به نامه های من داده اید همــواره حرکت تهاجمی و اتهام و 
تخریــب را ادامه دادید و مرا هم به انواع اتهامــات به ویژه در این نامه اخیر مورد 
لطــف قرار داده اید. بارهــا توضیح دادم که قصدم بیان نظــر و دیدگاه های خودم 
است شما هرچه را قبول ندارید مستند و آرام پاسخ دهید و نظرات خود را بگویید. 
اکنون نیز اصل بحث را مطرح می کنم. و شما آنچه را به نظرتان صحیح می دانید 
می توانید بدون تکرار این نوع اتهامات بنویسید تا اگر صحیح بود ما هم پیروی کنیم 

و اگر صحیح نبود خوانندگان شما را به خطاهایتان متوجه کنند.
جناب آقای رحمانیان ما ایرانی هســتیم. ایران فرهنگ متعالی و بالایی دارد که 
از پنــدار نیک، گفتار نیک و کردار نیک و اهوراپرســتی و اهریمن ســتیزی تا فرهنگ 

اســلام پیامبر و علی و زهرا و حسین و زینب تا اسلام قسط و عدل جهانی حضرت 
مهدی (عجل) اســتمرار داشــته و دارد و یک فرهنگ مستقل است، اما به نظر من 
این جریان اصلاحات شــما ایرانی نیســت، یک جریان وارداتی غربی اســت که با 
فراماســونری امثال میرزا صالح شیرازی و ســپس ملکم خان و آدمیت ها و امثال 
آنها به ایران آمده و با تهاجم اســتعماری غربی تا امروز صدمات و ضربات بســیار 
سنگین بر ایران و اسلام وارد کرده است و با عناوینی مانند منورالفکر!! روشنفکر!! و 
اصلاحات!! و تجددطلبی و مدرنیته و دموکراسی خواهی و... همواره تحقیر اسلام 
و مسلمانان و تحقیر ایران و ایرانی و بزرگنمایی غرب اعم از غرب راستگرا و لیبرال 
دموکراسی کاپیتالیستی تا چپ غربی از مارکسیسم و سوسیالیسم و سایر ایسم های 
وارداتی را انجام داده است و به نوشته سرمقاله نویس شرق در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۸ 
جدال میان اهل تجدد و اهل شــرق از آغاز ورود تفکر اروپایی شروع شده است تا 
آنجا که تقی زاده که مورد حمایت شماســت و فراماسونری انگلیسی در حد استاد 
اعظم لژ فراماســونری اســت و خائن بزرگ به ایران به ویژه در قرارداد نفتی ۱۹۳۳ 
می باشــد به صراحت گفته است (ایرانی اگر بخواهد متمدن شود باید از موی سر 
تا ناخن پا فرنگی غربی شــود) یعنی ایرانی را وحشــی دانسته و متمدن شدنش را 
در غربی شــدن دانسته اســت. کتاب حاج بابای اصفهانی که شما اخیرا خبر چاپ 
مجــدد آن را در روزنامه شــرق مطرح کردید ضد اســلام و فرهنگ ایرانی و کتابی 
استعماری است، نوشته های ملکم که شما او را جزو رجال سیاسی ایران و مصلح 
در دوره قاجار قلمداد کرده اید ضد اســلام و فرهنگ ایرانی اســت و کوشــیده که 
خط انگلیســی را جایگزین خط زیبای فارسی کند و کتاب گلستان و حافظ را که به 
خط انگلیســی تهیه کرده در کتابخانه مرحوم آیت االله العظمی مرعشی نجفی در 
قم است. این توطئه  گر اســتعماری در نزد اصلاح طلبان جایگاه ویژه ای دارد، شما 
نوشــته های فتحعلی آخوندزاده را خوانده اید که زشت ترین حملات و تهمت ها را 
بر اسلام وارد آورده است ولی وی را از سران حرکت اصلاحات در ایران دانسته  اید، 
نظرات شــجاع الدین شــفا که مزدور غرب و محمدرضا شاه بود را می دانید ولی او 
از چهره های مؤثر اصلاحات غربی و مورد توجه اصلاحاتی هاست یا سعید نفیسی 
که در نوشته هایش به ســقوط یزدگرد ساسانی و پایان مراسم مغ بچگان دختر در 
آتشــکده های دربــاری زاری می کند و مرثیه برای هجوم تازیــان (اعراب) به ایران 
می خواند، یا در مقاله هایی در روزنامه شــرق، آمدن اسلام به ایران (حمله اعراب 
به ایران) نامیده شده است، در حالی که ایرانی آن روزگار با فرهیختگی کامل نظام 
طبقه بندی ظالمانه شاهنشاهی ساسانی را کنار گذاشت و با جان و دل و عقلانیت 
اســلام منادی آزادی و عدالت را پذیرفت. اگر دولــت ابرقدرت روم که قدرت دوم 
جهانی پس از ایران بود در طول ۷۰۰ ســال نتوانست بخشی از ایران را هم تصرف 
کند. چگونه یک ســپاه عرب می توانســت بر ایران قدرتمند غلبه کند؟ در واقع این 
ایران و ایرانی بود که اســلام را پذیرفت و انتخاب کرد نه اینکه سپاه اعراب آن را بر 
ایرانی ها تحمیل نمود به نقل از شــاهنامه فردوسی در بیان مباحثه رستم فرخزاد 
شــاه منطقه غرب در پوش ســلطنتی او با فرمانده لشکر اســلام و سخن حق آن 
فرمانده مســلمان آنچنان اثر گذاشت که شاه رســتم به یزدگرد نوشت که فلک بر 
ما تیره شــده و عرب آرزوی تاج کیانی کرده است و تفو بر تو ای چرخ گردون تفو؟ 
اما این ذهنیت طاغوتی شــاه رستم بود و بر اساس همین ذهنیت به فرمانده لشکر 
اســلام پیشــنهاد کرد با گرفتن طلا و پول و بخشی از خاک ایران از جنگ صرف نظر 
کند و فرمانده لشــکر اسلام گفت ما برای کسب قدرت و جهان  گشایی و تاج طلا به 
دســت آوردن نیامده ایم، ما آمده ایم لاخراج العباد من عباده العباد الی عباده االله. 
هــدف ما آزادی بندگان خدا از ذلت بندگی بنده هایی مثل خودشــان اســت تا به 
عبادت االله برســند. و مقصد ما برقراری عزت و عدالت و نجات انســان ها از سایه 
ســنگین ستم و ظلم است. این بیان و شــعار در همان پوش سلطنتی شاه رستم و 
ســپاهش را درهم شکست و جالب که رستم فرخزاد در هنگام فرار در رودخانه با 
تاج خود گریخت و مسلمانی که او را کشت تاج جواهرنشان وی را به خیمه غنائم 
برد و خود هیچ نخواست. استعمار غرب در سالیان معاصر به ایرانی تلقین می کرد 
که اعراب و تازیان شــما را شکســت دادند و غرور ایرانی را می شکست و به صدام 
نبرد قادســیه را تلقین می کرد که دشمنی بین ایرانی مسلمان و عراقی مسلمان را 
به نفع اســتکبار غــرب زنده و فعال کند. در دو قرن اخیــر ایران به علت حکومت 
حاکمان بی عرضه و کشــورفروش قاجار دچار تهاجم همه جانبه اســتعمار غرب 
شد، اکثر رجال سیاسی دربار قاجار وابسته شدند یا فراماسونری را پذیرفتند و ستون 
پنجم اســتعمار غرب انگلیس و فرانسه و... در ایران شدند. مانند امین السلطان ها، 
اتابک ها، میرزا حســین خان سپهسالار، مشیرالدوله پیرنیا، فروغی، ذکاءالملک پدر و 
پســر و بقیه اگر دلسوز ایران و رجال سیاســی واقعی ایرانی بودند مانند امیرکبیر و 

قائم مقام فراهانی به تحریک فراماسونرها شهید شدند.
اینکه جریان اصلاحات آن خائن ها را رجال سیاســی می داند طبیعی است زیرا 
جریان اصلاحات غرب زده است و اصالت و هویت ایرانی و اسلامی ندارد و به طور 
طبیعی از رجال غربگرا ولو فراماســونری باشند حمایت می کند. به طور مثال من 
که ابوالحســن ابتهاج را وابســته به آمریکا می دانم که سازمان برنامه و بودجه را 
در جهت خواســت آمریکا و غرب ساماندهی می کند شرق عصبانی می شود. علت 
این اســت که ابتهــاج و امثال او در جهت غرب و اصلاحــات غربی عمل کرده اند 
والا اگــر غیر از این غربگرا مــن مثلا به مرحوم آیت االله کاشــانی نقدی کرده بودم 

اصلاح طلبان با آرامش با آن روبه رو می شدند.
شرق از احمد قوام الســلطنه حمایت می کند و او را مرحوم می نامد و می گوید 
او دو اســتان ایران را از چنگال استالین بیرون کشــیده است! این کار قوام السلطنه 

نیســت. آمریکا و انگلیس پس از پایان جنگ دوم قوای اشــغالگر خود را از ایران 
بردند ولی اســتالین ارتش سرخ را نگه داشــت و دو عامل خودفروخته پیشه وری 
و قاضــی محمــد را در آذربایجان و کردســتان حمایت کرد. آمریــکا و انگلیس و 
دولت های غربی حضور شوروی را در ایران قبول نداشتند و به شوروی اخطار کردند 
و در ســازمان ملل اقداماتی را شروع کردند. در ایران با حمایت آنها قوام السلطنه 
نخست وزیر شد و او سراغ استالین رفت و برای او تحلیل کرد که امکان ندارد بتواند 
در آذربایجان و کردســتان حضور داشته باشــد. در مقابل به وی وعده امتیاز نفت 
شمال را داد و واردکردن حزب توده در دولت خودش را و استالین که دیگر چاره ای 
نداشــت، حمایت خود را از قاضی محمد و پیشــه وری برداشــت و قاضی محمد 
اعدام شــد و پیشه وری گریخت. قوام چند نفر از سران حزب توده را به دولت خود 
راه داد. از دبیر حزب توده پرســیدند چرا به دولت آقای قوام رفته اید؟ گفت شتری 
سر خود را وارد خیمه کرد و به تدریج خود را در درون خیمه جا داد، ما سر خود را 
داخل دولت کرده ایم و دولت را بگیریم و قوام با خنده گفت ما سر شتر را بریدیم!! 
بعد قوام لایحه نفت شمال و واگذاری آن به شوروی را تهیه کرد اما مجلس او را 
برکنار کرد و اســتالین متوجه شد فریب خورده است. قوام هم در آخرین خدمت !! 
خود اصل چهار ترومن را امضا کرد و پای آمریکا را رســما به داخل حکومت ایران 
باز کرد. بعد از نهضت ملی شدن نفت، شاه با توافق انگلیس پس از استعفای دکتر 
مصدق قوام را نخست وزیر کرد تا نهضت ملی شدن نفت را به شکست برساند. وی 
در اعلامیه اول نخســت وزیری دیکتاتورانه خود نوشــت (کشتیبان را سیاستی دگر 
آمد) و ملت را تهدید به ســرکوب کرد و روز ســی ام تیر که مردم به حکم آیت االله 
کاشــانی به خیابان ها آمده بودند مردم را به گلوله بســت و من خود کشتار فجیع 
مردم بیگناه را در سرچشمه به چشم دیده ام، حالا آقای رحمانیان می فرمایند پشت 
ســر درگذشتگان (البته درگذشــتگانی که مورد حمایت اصلاح طلبان باشند) نباید 
حرفــی زد! با این توجیه آقای رحمانیان نمی شــود تاریخ و واقعیت ها و خدمات و 
یا خیانت ها را مطرح نکرد. حالا اگر خیلی به آقای قوام الســلطنه علاقه دارید یک 

فاتحه و یک جزء قرآن برای او قرائت کنید!
ســیر تاریخی اصلاحات: با اجازه شما من ســیر تاریخی اصلاحات را در ایران از 
آغاز که با جریان روشنفکری انتلکتوئل و تجدد(غربی)طلبی شروع و استمرار یافته 
بیان می کنم و آن را از زبان ســرمقاله روزنامه شرق می گویم تا شما چه بگویید؟ و 
سپس نظرم را تا فتنه ۱۴۰۱ و وضعیت فعلی فشرده بیان می کنم و شما آن را چاپ 

کنید و اصلاح طلبان هم نظرشان را بگویند.
ســیر شــروع اصلاحات غربگرا: روزنامه شــرق مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ در مقاله ای 
درباره جنبش مشــروطه با نگرش غرب زده جنبش مشــروطه را مهم ترین تحول 
در تاریــخ ۲۵۰۰ ســاله ایران می نامد؟ و می نویســد پس از یک رکــورد ۳۰۰ -۴۰۰ 
ســاله!! فرهنگ، ادب و هنر کشور این تجدد جلوه های گوناگون مدرنیته داشت اما 
سلب امتیاز خودسری از شــخص همایون! و تبدیل نظام حکمرانی ایران به عصر 
سیاست ورزی و قانون خواهی به جای فرمان مندی مهم ترین هدف مشروطیت بود!! 
جریان روشنگری ایرانی از اواســط قرن سیزدهم هجری (جالب است که همیشه 
تاریــخ میلادی به کار می رود و اینجا هجری!! که در آن نکته اســت) به مهم ترین 
موضوع در ادبیات اصلاحگری تبدیل شــد. اندیشه قانون خواهی و قانون مداری در 
نوشته های همه اصلاحگران ایرانی از جمله فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان، 
میرزا حسین خان، مشیرالدوله، سپهســالار اعظم، میرزا یوسف خان مستشارالدوله، 
میرزا آقاخان کرمانی و طالب اوف نیز تبدیل شــد. تدوین قانون اساسی و متمم آن 
در میان تعارضات ســه طیف سیاسی (دربار- علما و مشروطه خواهان لیبرال) در 
مجلس انجام شــد. مطابق اصل ۸ متمم قانون اساســی اهالی مملکت ایران در 

مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق اعلام شدند.(۱)
ملاحظه می کنید که تاریخ اصلاح طلبان و اصلاحات غربگرا از بیان ســرمقاله 
روزنامه شرق چیست؟ حالا چقدر از واقعیت ها را در این سرمقاله نگفته اند بماند. 
ولــی در ادامه بیان جریــان اصلاحات وارداتی غرب همراه این ســه طیف، طیف 
دربار با رجال سیاســی درباری که اکثراً فراماســونری بودند، دربار را تحویل مهره 
انگلستان یعنی رضاخان با همکاری فراماسونری چون سید ضیاء طباطبایی دادند 
و دیکتاتوری خونخوار ۲۰ ســاله رضاشــاهی حاصل کار آنهاست. طیف درباریان 
و روشــنگران مذکور با رضا شــاه همکاری جدی کردند. طیف علما چون شــیخ 
فضل االله و ســید عبداالله بهبهانی و... را همین روشنفکران چون تقی زاده -حیدر 
عمو اقلی- پیرم خان و طیف اصلاحاتی ها شهید کردند و بقیه را چون سیدمحمد 
طباطبایــی و نائینی را منــزوی کردند و بعــد یکه تاز میدان شــدند. و اصلاحات 
رضاخانی!! که برنامه اســتعمار و سلطه گری همه جانبه غرب را با زور و کشتار و 
قهوه مسموم و بی حجابی وحشــت آور و قتل عام مسجد گوهرشاد و گلوله باران 
حرم امام رضا و عمامه برداشــتن از ســر علما و ممانعت از عزاداری عاشورا و از 
مراســم مذهبی را خواســتند حاکم کنند که بر اثر مقاومت علما و مردم مسلمان 
زورشان نرسید و رضاخان گریخت و انگلیسی ها او را به آفریقا بردند تا مردم او را 
تکه تکه نکنند. بعد متفقین یعنی آمریکا -انگلیس- شوروی- با محوریت فروغی 
ذکاءالملک فراماسونر، محمدرضا شاه را به سلطنت رساندند سپس ملت نهضت 
ملی شــدن نفت را شروع کرد و به پیروزی رساند. اما کودتای آمریکایی- انگلیسی 
۲۸ مرداد ۳۲ شــاه را که از ترس ملت به غرب گریخته بود برگرداند و دیکتاتوری 
دوباره برقرار شد و رجال سیاسی پهلوی مانند زاهدی و اقبال و علم و هویدا بر سر 
کار آمدند و اصلاحات همایونی!! با کشتار ۱۵ خرداد و فاجعه فیضیه و زندان ها و 
شکنجه ها برقرار گردید. تا نهضت اسلامی ایران به رهبری امام خمینی و روحانیت 

و مراجع و همت میلیون ها مردم مســلمان انقلاب اســلامی به پیروزی رسید. و 
نظام شاهنشــاهی و غــرب زده فرو ریخت و نظام جمهوری اســلامی با محوریت 
اصل ولایت فقیه عادل به پیروزی رســید. تا استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بر 
ایران حاکم شود و شد. جریان لیبرال و روشنفکران!! اصلاحاتی در دوران رضاخان 
با اصلاحات رضاخان همراه بود و علیه دیکتاتوری او هیچ ســخنی و حرفی نزد. 
امثال ســعید نفیسی و شفا و پورداودها که کاسه لیس های دربار بودند و در تملق 
رضا شــاه قلم فرسایی می کردند و پس از او قلم به فروش محمدرضا شاه شدند. 
امثال فریدون توللی و سیمین بهبهانی ها مدیحه سرای شاه و شهبانو شدند. کتاب 
(مردان خودســاخته) می نوشــتند و (مأموریت برای وطنم!!) و دکتر علی امینی 
قرارداد ننگین کنسرســیوم را نوشــت و نفت ایران را به غارت آمریکا و انگلیس و 
فرانسه و غربی ها داد و لابد جزو رجال سیاسی ایران محسوب می شود آیا و چون 
درگذشــته است از نظر شما نمی شود از فجایع و خیانت های او سخن گفت!!؟ در 
جریان اصلاحات ملوکانه محمدرضا شاه که به دستور آمریکایی ها برای براندازی 
اســلام از ایران شــروع شــد، مواضع اصلاح طلبان و لیبرال ها و روشنفکرها کاملًا 
مشخص است. شعار آنها این بود (اصلاحات آری، دیکتاتوری نه) یعنی اصلاحات 
محمدرضا شاهی را تأیید می کردند در حالی که امام خمینی و همه مراجع تقلید 
و روحانیــت و ملت علیه این توطئــه آمریکایی، درباری قیام کــرده بودند. اولین 
اعلامیه نهضت آزادی در آبــان ۱۳۴۱ مغایر با نهضت و قیام امام و ملت بود. در 
این اعلامیه آمده اســت (همان طور که رهبر واقعی ملت ایران دکتر مصدق، نظر 
دارند اول باید ســنگ انتخابات آزاد را به ســینه زد) این اعلامیه به شدت فضا را 
برای بازرگان و ســران نهضت آزادی منفــی کرد و مرحوم آیت االله طالقانی نیز به 
شــدت به آنها اعتراض کرد. دومین اعلامیه نهضت آزادی در آذر ۱۳۴۱ می باشــد 
که باز منفی و مغایر با نهضت امام و ملت اســت پس از آن در مسیر مبارزه ملت 
به رهبــری روحانیت، نهضت آزادی بــه مبارزه آمد ولی مبارزه لیبرالی با شــیوه 
پارلمانی!! لذا در ۱۶ ســال نهضت اســلامی لیبرال ها یک شهید یا مجروح ندادند 
گرچه تعداد کمی از آنها زندانی شدند. در سال ۵۶ -۵۷ در راهپیمایی ها با مرگ بر 
شــاه گفتن ملت مخالف بودند، در راهپیمایی  تاسوعا با ما قرار گذاشتند به شرطی 
در راهپیمایی می آیند و اعلامیه می دهند که شــعار مرگ بر شــاه داده نشــود. و 
برای راهپیمایی عاشورا همراهی نکردند. این ها را از تاریخ نمی گویم خودم حاضر 
و ناظــر و در صحنه بوده و شــاهد بوده ام حضور آنها در کمیته اســتقبال از امام 
ماجراهای خاصی دارد که آنها را در خاطرات بهمن ۵۷ و کمیته اســتقبال اقامت 
امام (ره) گفتم. بازرگان در ۵۷ به نوفل لوشــاتو رفت و به استناد مصاحبه اش با 
حامــد الگار (چاپ نهضت آزادی) به امام اصرار کرد که امام قبول کند که شــاه 
بماند و ســلطنت کند و دولت را به بازرگان بسپارد زیرا آمریکا اجازه نمی دهد در 
ایران انقلاب شود و امام به او فرمود که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و شاه 
هم باید برود و شــما بــرای ملاقات دوم باید اعلامیه بدهید که شــاه را رد کنید و 
بــازرگان به گفته خودش اعلامیه نداد و با امام دیدار نکرد. پس از پیروزی انقلاب 
امام مســئولیت را به بازرگان دادند. او با امام اختلاف شــدیدی داشت و به اوریانا 
فالاچــی صراحتاً گفت همه کارهای او با امام با درگیری و اختلاف همراه اســت. 
ولی امام باز از او حمایت می کند. بازرگان در این مصاحبه از استراتژی گام به گام و 
اشتباه بودن انقلاب که نظر خودش بود حمایت می کند و بختیار را خائن نمی داند. 
او برخــلاف نظر صریح امام به جمهوری دموکراتیک اســلامی رأی می دهد و در 
مجلس خبرگان پــس از اطلاع از اصل ولایت فقیه، می کوشــد مجلس خبرگان 
منحل شــود تا این اصل اساسی تصویب نشــود و بالاخره بی اطلاع امام و شورای 
انقــلاب با قرار و مدار مخفیانه به الجزایر می رود و با برژینســکی دیدار می کند و 
بقیه ماجرا و استعفای او. و ســپس بقیه عمر در مقابل امام مواضع منفی اعلام 

می کند.
جریــان اصلاحات و لیبرال ها در دوران جنگ تحمیلی همیشــه ســاز مخالف 
می زدند. با فتح خرمشهر آنها اصرار داشتند امام آتش بس را بپذیرد و قوای صدام 
در ســرزمین های اشغالی ایران باقی بماند و امام فرمود تا یک وجب از خاک ایران 
در اشــغال قوای صدام است آتش بس معنایی ندارد. جریان اصلاحات در ۸ سال 
دفــاع مقدس یک شــهید ندارد و به گواهی نشــریاتش از جملــه خبرنامه هایش 
همواره مواضع منفی داشــته است. عناصر متعددی از این جریان اکنون در آمریکا 
و اروپا و در نقش اپوزیســیون و مخالف نظام اســلام هستند، دولت دوم خردادی 
آنها، در خط امامین انقلاب نبود سکولاریزاســیون را دنبــال می کرد. هزاران مدیر 
خــدوم را برکنار کرد با ایــن اتهام که مفهوم دوم خــردادی را درک نکردند!! و به 
جای آنها عناصر اصلاح طلب را گذاشت و کوشید با آمریکا روابط داشته باشد ولی 
نتوانســت، گرانی و تورم و ناکارآمــدی در آن معرکه کرد. در خاطرات ۱۳۷۹ آقای 
هاشــمی که خودتان چاپ کردید (اسفند ۱۴۰۱) واقعیت های دولت دوم خردادی 
آشکار است و حالا شما تصور می کنید ملت فراموش کرده که دولت دوم خردادی 
چه مشــکلاتی پدید آورد و آن دولت را موفق می نامید!! انتخابات مجلس ششــم 
در این دوران رخ داد که در همین خاطرات مرحوم هاشمی رفســنجانی مشکلات و 
دخالت آن دولت در انتخابات مجلس بیان شده است و بالاخره شورای نگهبان آن 
انتخابات را باطل کرد لکن دولت دوم خردادی به مقابله برخاســت و مقام معظم 
رهبری به شورای نگهبان فرمود بررســی صندوق ها را متوقف و انتخابات را تأیید 
مصلحتی کند و این کار شــد ولی در مجلس ششم آن مشکلات و مسائل ناهنجار 
پیش آمد و مردم در انتخابات ریاست جمهوری بعد به فردی رأی دادند که مخالف 
جــدی اصلاح طلبــان دوم خردادی بود و در انتخابات مجلس هفتم دربســت به 

فهرست مقابل اصلاح طلبان رأی دادند سپس دولت اصلاح طلبان اعتدالی بر سر 
کار آمــد که مشــکلات تورم، گرانی چندیــن برابر ارز و مســکن و مایحتاج مردم و 
چاپ اســکناس و افزایش بدهی های دولت به گونه ای شد که دولت آقای رئیسی 
نمی تواند به این زودی ها آنها را به قیمت عادی و قابل قبول برگرداند. پس از پایان 
دولت اصلاح طلبان اعتدالی، اصلاح طلبان به صورت اپوزیسیون (غیر از یک بخش 

آنها) آنها چندگانگی دارند یک بخش از جمله روزنامه شرق،
در فتنه ۱۴۰۱ همراه آن فتنه شــدند روز جمعه که ژینا مهســا امینی فوت کرد 
از یکشــنبه روزنامه شــرق مهسانامه شد و با عکســی از او که هنوز در رسانه های 
اســتکباری و اســتعماری بی بی ســی و ســی ان ان و من و تو و ایران نشــنال نشان 
داده می شــود و شعار زن زندگی آزادی که شــعار وارداتی از غرب است در شرق 
هنوز مطرح اســت، شــرق کارنامه بدی در این فتنــه دارد و نتیجه آن محکومیت 
خبرنگارانی از شــرق اســت که حالا شــرق به جای روش صحیــح در برابر قانون 
علیه قوه قضائیه و محکومیت این خبرنگاران اصلاح طلب روشــی بســیار ناشیانه 
و اشــتباهی را پیگیری می کند. رســانه های بیگانه و استعماری هم از آنها حمایت 
می کنند. حالا روزنامه شرق و امثال شــرق از طیف اصلاح طلب سراسر منفی باف 
دارند تخریب و سیاه نمایی می کنند و به همه حمله می کنند. دیگران را نابالغ های 
فکــری می نامند. در همین شــماره ۱۴۰۲/۵/۱۴ آنچه می توانســته اند به دولت و 
مجلس و قوه قضائیه کشــور گفتند مانند (دولتمردان ما نیازی به شنیدن در خود 
احســاس نمی کنند چنان در برج عاج نشســته اند که آنچه را تمــام دنیا پذیرفته، 
قبول ندارند. دولت ایران برای آنکه آزادی مطبوعات را هرچه بیشــتر محدود کند 
علاوه بر مدیرمســئول، خبرنگار، دبیر و ســردبیر را هم مسئول قرار دادند. مجلس 
ما معنــی قانون را نمی فهمد. خیال می کند اگر با قیــام و قعود چیزی را تصویب 
کرد می شــود قانون. چرا دستگاه فکر قضا فکری نمی کند؟ دولت ما کارش از قوه 
قضائیه و مجلس متفاوت تر اســت. رفتار دولت با مردم چنان نخوت آمیز است که 
می خواهد آنان را تا زمان اصحاب کهف، پس براند و کسی هم دم برنیاورد. دولت 
بی خبر از حال مردمان است و به کار جامعه نمی آید از هر نوع پاسخ گویی و اصول 
و اخلاق رهاست. دولت از ۴۰ سال تجربه خود با مردم و جهان هم پند نمی گیرد. 
سال ها برخلاف افکار عمومی خود با جهان رفتار کرده و عبرت نمی گیرد) ملاحظه 
می فرماییــد در یک مقاله کوتاه درباره دولت و مجلســی که با رأی مردم تشــکیل 
شــده اند هر آنچه خلاف قانون است گفته و این مطالب چاپ شده و یارانه دولتی 
هم برقرار است و جالب که در این مقاله ۴۰ سال گذشته و همه دولت ها از جمله 
دو دولت اصلاحاتی دوم خردادی و اعتدالی را هم بی نصیب نگذاشــته اســت و 

قطعاً باز لابد می گوید آزادی بیان نیست!!
جناب آقای رحمانیان:

شــما به عنوان مدیرمسئول شــرق چه حرفی در این باره دارید؟ ضمن آنکه در 
همین یک شــماره شرق با ســردبیر روزنامه خرداد عبداالله نوری که صدها مشکل 
داشــت مصاحبه کرده اید و مقاله ســرگیجه اقتصادی و مسئله حجاب و مواضع 
خاص شــما اصلاح طلبان که هماهنگ و همسو با رسانه های غربی است و حمله 

به اصلاح قانون انتخابات شده است.
و تحلیل اصلاح طلبانه از نهضت مشــروطه و دروغ اینکه نهضت تنباکو تحت 
تأثیر روزنامه قانون و ســرمقاله های تند آن و نوشــته های ملکم خان شــروع شده 
اســت!! و این مقاله هم با نظرات شرق شناســان اروپایی تحریر می شــود و نوشته 
یک انگلیســی که حاضر در ســفارت بریتانیا در بست نشینی سفارت!! می باشد و او 
می نویســد سران مردم هر روز خدمت ایشان رســیده!! و خواهان اخبار و مشورت 
می شدند و بعد نظرات یکی از کارکنان سفارت انگلیس و بعد نظرات ادوارد براون 
و بحث اقشــار فرنگی مآب!! و بعد پیشنهاد عبور از مذهب و مقالات ضد روحانیت 
و ۶ نفر که پناهنده به ســفارت انگلیس و کنسولگری در قلهک شدند!! و بعد هم 

خرافات نحس روز سیزدهم مرداد!!
این نگرش اصلاحات مدرنیته به نهضت مردمی مشــروطه است آیا واقعاً این 
تحلیل مناســب روزنامه ای که در ایران چاپ می شــود، می باشــد؟ و سایر مطالب 
شرق (خســته نمی شــویم) برای روزنامه نگاران بازداشت شــده در فتنه ۱۴۰۱ که 
توسط بیگانگان ساماندهی شده است و (مقاله پیدایش مطبوعات در پایتخت) که 
غرب زده نوشته شده است و بعد عکس های خبرنگاران بدحجاب شرق در صفحه 
آخر که علیه قوه قضائیه و برای حمایت از خبرنگاران بازداشت شــده نوشته شده 
است. صفحه فرهنگی شرق اکثراً به معرفی کتب نویسندگان غربی با ترجمه های 
اصلاح طلــب می پــردازد و مروج فرهنگ غربی اســت و جالب اینکه ســخنی از 
فرهنگ ایرانی هم کمتر در آن دیده می شــود مگر امثال کتاب تاریخ ایران آکسفورد 
که ترویج نگاه غرب زده به تاریخ ایران توســط چند اصلاح طلب است و ربطی هم 

به دانشگاه آکسفورد انگلستان ندارد.
ســردبیر شــرق هم که مقالاتش همه از مارکس و فوکوی ژاپنــی که الینه در 
فرهنگ آمریکا شــده و بیونگ چول هان! و سایر کارشناسان غربی از راست و چپی 
شــکل می گیرد و بر اســاس این تفکرات حتی خاتمی دوم خردادی را زیر ســؤال 
می برد که او قدرت بی قدرتان می توانســت باشد اما نخواست و نتوانست (روزنامه 
تاریخ ۱۴ مرداد امســال) جناب آقای رحمانیان، سخن من طولانی شد. اما بالاخره 
ترســیمی از اصلاحات دوم خــردادی و اعتدالی و وضعیت اســفبار آنها از آغاز تا 
امروز که به نظر اینجانب به سرعت دارد به طرف اوضاع اسفبارتری پیش می رود 
که حاصل مواضع غلط و سیاســت های غلط تر و جداشدن از مردم و سقوط بیشتر 
در مواضع بیگانگان می باشــد. من به عنوان وظیفه خیراندیشــی برای شماها (از 

نظر خودم هرچند شــما تلقی دیگری داشته باشید، خواستم تذکر دلسوزانه بدهم 
خواستید از سخنم پند گیرید یا ملال. آزادی و اختیار دارید)

جنــاب آقای رحمانیــان غیر از این مطالب در این نامه شــما که در آغاز تأکید 
کردیــد بر احترام و پرهیز از تخریب و شــعار و رفتارهای تهاجمی، متأســفانه به 
جای پاســخ و نظرات اینجانب در پاســخ به نامه هشــتم من، نامه شما سراسر 
تهمت و قضاوت یکطرفه درباره مطالب بنده اســت که از تکرار آنها در این نامه 
خودداری می کنــم. زیرا می دانم وقتی طرف صحبتــی و مناظره ای نمی تواند با 
اســتدلال و مستند سخن بگوید به تهاجم و تخریب طرف مقابل روی می آورد. و 
به جای صحبت های منطقی بیان تحریک احساســات را پیش می گیرد مانند (به 
جای متهم کردن آنها که دستشــان از دنیا کوتاه است به اصل گفت وگو بپردازیم) 
در حالــی که بیان واقعیت های تاریخی غیر از اتهام اســت و نظر اســلام در ذکر 
خیــر مردگان مربوط به مردگان درون جامعه اســت، فرموده اند و اذکروا موتاکم 
بالخیــر از مردگان خودتان به خیر یــاد کنید اما از مردگان بنی امیه با لعن و تبری 
از آنها یاد شده اســت. درباره عملکرد دولت آقای خاتمی من نمی دانم شما به 
کدام گزارش آماری مرکز آمار کشــور اســتناد کرده اید خوب بود تاریخ و متن آن 
را می نوشــتید. اما من اســتناد به خاطرات روزمره مرحوم هاشمی رفسنجانی در 
ســال ۱۳۷۹ که خودتان چاپ کرده اید داشــتم و نیز آمار ۵ میلیون شغل را نقد 
آماری کردم که ســالی ۶۲۵ هزار شــغل می شــود و هر ماه ۵۲۰۰۰ شــغل، و آیا 
این باورکردنی اســت؟ که هر روز دولت آقای خاتمی تا شب نزدیک ۲۰۰۰ نفر را 
شــاغل کرده و اشتغال ایجاد کرده اســت؟ آن هم شغل جدید که غیر از اشتغال 
جاری می باشــد. آمار زمانی قابل قبول است که با واقعیت ها منطبق باشد به هر 
حال این طور ســخن گفتن از اصلاحاتی هایی کــه همواره دم از عقلانیت و خرد و 
آمار دقیق علمی و... می زنند شایســته نیست. خود دانید من وظیفه خود را فکر 
می کنم انجام دادم آماده شــنیدن نظرات شما و اصلاح طلبان و روشنفکران هم 
هســتم. در برابر تهاجمات تبلیغی و جناحــی و جریانی هم وقت خود را صرف 
آنها نمی کنم مگر ضروری باشــد. روزی ۹ بحران هم را خود شما قضاوت کنید. 
قتل های زنجیره ای در دوران دولت دوم خردادی ها اتفاق افتاده است مسئولیت 
اصلی به عهده ریاست آن دولت و وزیر کشور و مسئولان امنیت وزارت کشور آن 
دولت است. آنها بایستی پاسخ گو باشند با واقعیت عمل کنند مسببین را شناسایی 
و آنها را به دســتگاه قضائی بســپارند اما دولت دوم خــردادی آقای خاتمی این 
کارها را نکرد و مســئله را مبهم گذاشت و اصلاح طلبان به جای پیگیری موضوع 
رقبای سیاســی خود را که در حکومت نبودند متهم کردند ولی نتوانســتند اثبات 
کنند. ترور حجاریان که مســئله جداگانه ای اســت ضارب از اصلاح طلبان و روز 
قبل با حجاریان در دفترش دیدار داشــته است. بعد هم کار به جای پیگیری این 
حادثه تلخ به تبلیغات منفی علیه جناح دیگر گذشته است. هنوز هم دیر نیست 
رســیدگی جدی شــود یک تیم برای این کارها مأموریت بیابد و مســئله قتل های 
زنجیــره ای و تــرور حجاریان و کوی دانشــگاه و کشته ســازی و پیراهن دروغین 
خون آلود اکبر گنجی که حالا گویا در آمریکاســت را رســیدگی و آن را با شفافیت 
به ملت اعلام نمایند، تا بازی های سیاســی پشت پرده آشکار شود و مبهم نماند 
انتقاد در نماز جمعه که بحران نیســت آن مســائل اگر را بحــران بوده روزی ۹ 
بحران که انجام نشــده یک بار اتفاق افتاده است. درباره اصلاح طلبی که نظراتم 
را نوشــتم شــما اگر آن را صحیح نمی دانید صحیح آن را بنویسید و بدون اصل 

اصلاحات را تعریف کنید.
درباره بند ۴ نامه شــما من گفتم قبل از ۲۲ بهمن ۵۷ ســخنی از (اصلاحات) 
به مفهومی که یک گروه باشــد و وارداتی باشد نبود شما باز حاشیه رفته اید که در 
انقلاب بحث بود همه آزادند حتی کمونیســت ها. اتفاقــا همه آزاد بودند به ویژه 
لیبرال ها و کمونیســت ها و حتی منافقین و یادتان هست که حزب توده کمونیست 
۶۰ نشریه با عناوین مختلف چاپ و پخش می کرد. و گروهک های خلقی کمونیستی 
در سراســر کشــور فعال بودند. حزب توده بیانیه می داد و در راهپیمایی ها خود را 
خط امام خمینی معرفی می کرد. لیبرال ها که دولت را در دســت داشتند. منافقین 
همه جا حتی با میلیشیا کار می کردند که بعد معلوم شد توطئه می کنند. امام آنها 
را نصیحت کرد گوش ندادند ترور کردند شــکنجه بدتر از رژیم، در مورد سه پاسدار 
توسط منافقین یادتان هست بعد از انفجار هفتم تیر و هشتم شهریور و کشتار مردم 
بی گنــاه در کوچه و خیابان و منزل مردم و گروهک های کمونیســتی مثل کومله و 
دموکرات با جنایاتی که مرتکب شدند. پس نظام انقلاب به همه وعده هایش عمل 
کــرد و دیگران مرتکب اقدامات غیرقانونی و فتنه ها شــدند و هیچ عقلی و علمی 
و عدالتی اجازه نمی دهد که شــیاطین و میکروب های مالاریا و کرونا و فلج اطفال 
و فلج سیاســی، در اقدامات ســیاه و جنایتکاران و خیانت آمیــز علیه مردم و نظام 

جمهوری اسلامی آزاد باشند.
از سرنوشــت آنها عبرت بگیریم و راه آینده را درست برویم. درباره بند ۶، جواب 
شــما این اســت، من هرگز به هیچ کس تهمت نزدم و نمی زنم واقعیت هایی که 
خود شاهد آن بودم را بیان می کنم و عدم بیان واقعیت ها برای نسل آینده و ملت، 
خیانت به ملت اســت و آنهایی که می هراسند از بیان واقعیت ها باید خودشان را 

اصلاح کنند.
در پایان نامه طولانی تر از معمول شد. انشاءالله مفید افتد.

با تشکر و احترام دکتر اسداالله بادام چیان دبیرکل
۱- متمم قانون اساسی مشروطه به همت شهدا مدرس و شیخ فضل االله نوری 

و با کوشش آنها تصویب شده است.

مهدی رحمانیان: متأسفم که جنگ را هم جناحی می کنید 
ایثارگران همه یک تن بودند اسداالله بادام چیان: جریان اصلاحات در ۸ سال دفاع مقدس یک شهید ندارد

گفت و گوی دیگر میان دبیر کل مؤتلفه اسلامی و مدیر مسئول روزنامه شرق

در ستایش انصاف
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